بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم، گمان می کنم مدت زمان این نشست، حدود "2 ساعت" بود. همانطور که ملاحظه می فرمایید، متن زیر حدود 50 خط می باشد و این بدین معناست که بسیاری از سخنان ایشان (به دلائلی) ذکر نشده است. البته «مُشت، نشانه ی خروار»، باشد که رستگار شویم. (از اینکه بصورت کتابی تایپ ننموده ام عذرخواهم – داخل پرانتزها نیز سخنان استاد می باشد)
گزیده ای از  درد و دل های استاد :

شتاب ممنوع!
« ما کانَ لِلّهِ یَنموا » هر چه برای خدا باشه خودش دُور بر می داره؛ خودش رشد و نمو پیدا می کنه. به شرطی که عجله و شتاب نکنیم. بعضی ماشین ها خودشون طبیعی و یواش یواش دُور بر می دارند، راننده ی وارد، یکدفعه پاش رو روی گاز نمی ذاره! چرا که -اگرچه سرعتش تند می شه و شتاب می گیره - اما چند کیلومتر جلوتر، موتور ماشینش میاد پایین! راننده ی خوب کم کم گاز میده، یه خورده صبر لازمه، تا چرخ ها و موتور و دیگر قطعات مرتبط، کم کم شتاب بگیرند. اجازه بدهید مانند میوه ای باشد که خودش برسد؛ این نباشد که فورا بِکَنید و بخورید و یا بگذارید یه جایی سبز شود! مثلا همین حرکت استغاثه، باید با صعه صدر و صبوری بیشتری آن را بررسی نمود.

ما وارث جامعه ای هستیم که دستاویز خیلی ها بوده! بهائیت و انجمن حجتیه (که هنوز هم فعالیت دارند)، احمد بن الحسن ها، ابطحی ها و ... « اول برادریت را اثبات کن بعد ادعای ارث و میراث کن! » عموم مردم به دلیل نداشتن مبانی محکم فکری زود صید می شوند، چون درصد محتَمَل بالاست، باید روی احتمال، حساب باز کنیم؛ احساس خطر، لازمه!

نه افراط، نه تفریط!
بلاخره حرکت هم لازم است و نباید به حرکت، بی توجه بود و همش به فکر زیر ساخت ها به صورت بلند مدت بود! دیگر بچه را 10 سال که شیر نمی دهند! دو سال شیر می دهند.

شاگردی خدمت فقیه
هَلَکَ مَن لَیسَ لهُ حَکیمٌ یُرشِدُه : کسی که دانشمند ارشاد کننده ای نداشته باشد، گمراه و هلاک می شود! یکی از بچه های اهواز، از بچه های نماز خون، میشه مارکسیست! چرا؟! به ویژه در حوزه مهدویت – در دوران غیبت – کاملا باید گوش مان به سخن فقیه باشد. استاد با اشاره دست به خود و آقایان فتاحی و علمداری افزودند: بنده و ایشون و ایشون، نَه... در مشهد، مثلا بروید خدمت حضرت آیت الله علم الهدی، یا آیت الله رئیسی. اگر از فقیه فاصله گرفتید مطمئنا حرکت تان به شکست منجر خواهد شد.

«ما مِن حَرَکَةٍ الّا و انتَ مُحتاجٌ فیها الی المَعرفَه» هیچ حرکتی نیست مگر در آن، نیاز داریم به معرفت و شناخت.
قرآن میگوید: نباشید مثل کسانی که غذایی رو انداخته اید بالا و طعمه ی لاشخورها شود! کاری نکنید که شما گامی بردارید و فضایی ایجاد نمایید و یک عده، خواسته یا ناخواسته ضربه ای زده و سوء استفاده نمایند! هسته ی کار باید کسانی باشند که حتما هماهنگ با انقلاب باشند. مبانی فکری را باید محکم کنید که اگر محکم نباشد طُعمه ی باطل می شوید.
کَلِمَةُ حَقِّ وَ یُرادُ بِها الباطِل. حرف حق بزن، برای حق هم بزن و برای خدا هم بگو، اما طعمه ی باطل نشو!
مبانی فکری را تا هر چه که می توانید تقویت نمایید. باید رَسول مُسَدَد شوید (یعنی فردی که شکاف ها، معضلات و چاله های اجتماعی را می بندند) که هیچ راه شکاف و رخنه ای باقی نگذاشته باشید.

به عنوان نمونه : ما در حال حاضر دو میلیون طلبه ی فاضل کم داریم؛ آقای نصوری طلبه ی سال هشتاد ما بود. آقای آیتی را ما آوردیم. الان ما اینقدر کار رو زمین داریم و اینقدر نیاز است که گاهی اصلا وقت نمی کنیم فضلای مان را در داخل کشور مصرف کنیم (یعنی گاهی به خارج از کشور بیشتر می فرستیم تا داخل کشور، آنقدر که تقاضا و نیاز می باشد.)

عدم استناد به خواب و مسائل دیگری که جُزو  اَدِلّه به شمار نمی آید!
علامه ی حِلّی (صاحب کتاب شَرایع) فتوی داد که سگ نجس است. شب در عالم رویا دید که سگ گناه دارد چرا گفتی نجس است؟ صبح وارد مسجد شد دید سگش داخل مسجد است، چِخ کرد سگ رفت بیرون. دوباره شب در عالم رویا دید به او گفتند سگ گناه دارد چرا چنین کردی؟ و صبح دوباره سگی در مسجد دید و باز نیز او را چِخ کرد و سگ رفت بیرون. باز آن شب در عالم رویا همان خواب را دید و صبح همان مساله برایش اتفاق افتاد و او باز نیز سگ را از مسجد دور نمود. مرتبه ی چهارم در عالم رویا دید فردی به او گفت : اَنتَ العَلّامةُ حَقّاً. به درستی که تو علامه هستی؛ می خواستیم ببینیم تو با یک خواب، از ادله، چشم می پوشی یا نه؟  گرچه رؤیای صادقه هم وجود دارد اما منظور این است : آنقدر متوجه باشید که باید به جایی برسید که اگر در عالَمِ بیداری، در کنار ضریح امام رضا (علیه السلام) دیدید که ضریح شکافته شد و فردی از آن بیرون آمد و گفت من امام زمان هستم، بدون دلیل و بَیّنه، قبول نکرده و نپذیرید.

عدم غرور و خود بزرگ بینی!
در یکی از کتاب های قدیم مدرسه، داستانی بود به نام پیچک و سَرو. درختِ سَروِ 60 ساله و پیچک 2 ماهه، این پیچک طی دو ماه در اطراف درخت سرو پیچید و پیچید تا رسید به نوک سرو. مُدّعی قدرت و بزرگی شد که من هم بزرگ هستم، همان پیچک 2 ماهه! سَرو گفت: آیا ریشه ات محکم است؟! او همچنان ادعای بزرگی می نمود. بعد از چند ماه، بادها شروع به وزیدن گرفت و کم کم هوا سرد شد. باد و سرما آن را خشک کردند! و کَنده شد و پرتاب شد بر زمین، و زیر لَگدها خشک شد، تکه تکه شد، و مورچه ها آن تکه ها را به دهان گرفته و بُردند داخل لانه هایشان، آن گاه در داخل لانه، داستان غرورِ پیچک و ضعف پایه های فکری او را می گفتند... خوب گفت که :   هر که نامُخت از گذشت روزگار  /  هیچ  ناموزد  زِ  هیچ  آموزگار
لذا دیگر این فقط روزگار است که باید به او درس بدهد!

انقلابی بودن، از مهمترین ملاک های منتظرین
معیاری که اخیرا حضرت آقا مطرح نموده اند؛ ظاهرا جمله ی امام راحل هم همین بوده که : «بایستی حوزه های ما انقلابی باشد.» افراد گوناگونی در طول تاریخ بوده اند که عاقبت به خیر نشدند! مگر فرمانده سپاه امام حسن مجتبی عبید الله بن عباس با یک میلیون درهم (نه حتی دینار) مگر نرفت طرف معاویه؟! استاد در این قسمت اسامی متعددی از کسانی که سرانجام خیانت نمودند را نام بردند که متاسفانه بنده موفق به یادداشت نشدم.

همه ی ائمه بذر پاشیدند و آرزوی آنها این بود که این بذرها جوانه بزند – بابا تو را به خدا این موقعیت را قدر بدانیم –  نکند کاری انجام دهیم که دشمن را شاد کند! یا خدای ناکرده مُهره ی سیاهی لشکر دشمن گردیم! در اواخر لهوف سید بن طاووس آمده، فردی را دیدند که تا دیشب بینا بود اما صبح کور شد. پرسیدند چرا اینچنین شدی؟ گفت در عالم رؤیا رسول خدا را دیدم. گفتند: کسانی که در قتلِ حسینِ من شریک بودند را بیاورید. اصرار کردم که من هیچ کاره بودم؛ من چوبی به سر و صورت حسین نزدم، شمشیر و نیزه ای نزدم... پیامبر فرمودند: سیاهی لشکر که بودی!! تو سیاهی لشکر ابن زیاد بودی و همین باعث می شد ترس بر دل خانواده ی اهل بیت علیهم السلام بیشتر شود! آنگاه با انگشت کشیدند در تشت خون و مالیدند به چشم های من! بیدار که شدم چیزی را دیگر ندیدم.



امید اینکه با استعانت و توکل بر خداوند متعال (جل جلاله)   و عنایات حضرت مهــدی (عج الله تعالی فرجه الشریف)
بتوانیم گامی مؤثر درجهت تحقق دولت کریمه ، عمل به کلام وحی و پذیرش آن برداریم.
وَ مِنَ اللّهِ التَّوفیق
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